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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 عاشورا حاضر است. ی در متن حادثه امام حسین زائر اهل معرفت

زائر، معرفت، حضور، حرم، مصیبت، حزن، باطن، ، مهمان، عاشورا، حسین امام: یکلیدکلمات 

 قربانی، مکاشفه، حقیقت.

 یم، حزن شدیدی مرا احاطه ف شده بودرّمراه حاج هادی ابهری به کربلا مشبار که ه یک

 1.نحوی که حتّی حال گریه هم نبود کرد؛ به

قدر سنگین است که جلوی گریه گاهی اوقات مصیبت اینهمین فصل خواندیم که صفحات پیشین در 

حزن خیلی عجیب است. غم بدون های قبلی بود که در عبارتحالت حزن است. گیرد؛ را هم می

حزن اینجا اشاره به همان حزن است.  امکان گریه خیلی سخت است. اسمش حزن است.

دیده وقتی  چون شخص مصیبتنحوی که حتّی حال گریه هم نبود؛  بهشدیدی مرا احاطه کرد؛ 

  ی که مصیبت دیده و نتوانسته گریه کند، کسی را پیدا کسبرای لذا شود. کند، سبک میگریه می

ترسند به جانش بریزد؛ غصّه راه گلویش کنند بلکه کاری کند که او دو قطره اشک بریزد؛ چون میمی

داد حتّی این حال اجازه نمی لذا با همین گرفتگی روحی در خانه ماندم. .را بگیرد و او را بکشد

عاشق  علیهاللهرضوان ابهری حاج هادی کرد. و حاج هادی از من پذیرایی میگیرم کرد  زیارت بروم؛ زمین
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الان هم کنار مرحوم  ایم. خیلی بزرگوار است؛ هبه ایشان خواند هایی راجعجمله وبود  بیتاهل

حاج هادی از من پذیرایی  قم مدفون است. جعفربنعلیّمرقد در  علیهاللهرضوان همدانی انصاری اللهآیت

شنیدم با طوری که من هم می بهشد. یک روز ف میرّکرد و گاهی هم تنها به حرم مشمی

زد. من اصلاً حالی نداشتم که کسی بخواهد با من حرف بزند. یعنی با خودش حرف میخودش گفت؛ 

بد نیست برویم بیرون کمی قدم بزنیم. من هم همراه او راه افتادم و با هم از  :با خودش گفت

وز کربلا خیلی کوچک آن ربه طرف خارج شهر رفتیم.  خیابان جلوی حرم حضرت ابوالفضل

های اختیار کنار بوتهکاری بود. بی ه زراعتدر کنار جادّد. بیابان و مزارع بو ،همان خیابانآخر  بود؛

آور است. تا من به این نکته توجّه کردم، غم ی باقلا غممعروف است که بوته باقلا نشستیم.

دیدم  روی غمم آمد و بغضم ترکید و چند قطره اشک از چشمم جاری شد و دلم کمی باز شد.

شاد هم بنشیند او را غم  های باقلا که انسانِکنار بوته !نشانده استدیده را کجا آورده و  منِ مصیبت

بلند  .چند قطره اشک که آمد، دلم باز شد یعنی دلم به حال خودم سوخت؛ دلم شکست و گیرد!می

آور است. های بنفشه نشستیم که بهجتشدیم و مقدار دیگری قدم زدیم. این بار کنار گل

 رقص بنفشه چقدر زیباست!رقصند. خورند و میتکان می قشنگی است؛های های بنفشه واقعاً گلگل

گرفتگی روحی کاملاً از بین  تحالم کاملاً عوض شد و آن حالآورد. انسان را کلّی سر ذوق می

طور نیست که فقط خدا این دانید اولیاءچون می رفت. حاج هادی هم چپقی چاق کرد و کشید؛

از حال باطنی همدیگر باخبرند؛ لذا حاج هادی هم که دید حال بدن و صورت همدیگر را ببینند، 

بعد راه افتادیم روزگار چپقی چاق کرد و کشید. روحی من تغییر کرد، سر کیف آمد و به رسم آن 

ی مردم مشغول دیدم همهیعنی داخل کربلا،  ،سمت داخل شهر. وقتی داخل شهر شدیم به

  هستند.هایشان تکانی و تمیز کردن منزلخانه
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       کنند و تکانی می دیدم تمام مردم کربلا دارند خانهدیدن ظاهری نیست.  این مکاشفه است؛

. ابتدا فکر ندکنهمانی آماده میگویا خود را برای پذیرایی از م کنند؛هایشان را تمیز میمنزل

ابهری ولیّ خدا بود، فکر کردم  چون حاج هادیهمان، حاج هادی است؛ کردم مقصود از این م

ابهری  آن میهمان حاج هادی ،کنند و منتظر میهمان هستندهایشان را تمیز میدارند خانهکه اینها 

د و از من ز تاد و دوتا این خطور از ذهنم گذشت، حاج هادی متوجّه شد و صلوات فرساست. 

این حال کسی در خوانند. گر میببینید از باطن یکدی همان من نیستم.فاصله گرفت؛ یعنی آن م

همان پذیرایی نکرده است. این را که شنیدم کس مثل این آقا از این م به من گفت: امّا هیچ

این را  طوری پذیرایی کرده است. ببینم این آقا چه کسی است که اینخواستم سرم را برگرداندم؛ 

های قطعه قطعه افتاد و بدن باره نگاهم به گودی قتلگاهکه شنیدم سرم را برگرداندم که یک

هرچه داشت در راه میهمانش قربان  داد و میهمانی که اباعبدالله شده و سرهای مطهّر را دیدم.

با دیدن این صحنه حالم منقلب شد و نزدیک بود از حال بروم و به زمین بیفتم که حاج کرد. 

  .هادی متوجّه شد و کمکم کرد به دیوار تکیه کنم تا به حال بیایم

هست! از بین نرفته است؛ منتها ما شاءالله نصیب شود. آن حقیقت  دیدن خیلی سخت است؛ امّا ان

شاءالله  بینیم. اگر یک لحظه انقطاع حاصل شود، شما در متن حادثه حضور دارید. انم و نمیمحجوبی

پرت  ناحواسمما  هست!جا حضور داریم. آن حقیقت ببینیم که همان ی ما بچشاند وخدا به همه

کُلُّ حقیقت پایدار است.  بینیم. آنهایی از آن حقیقت را میاست. کمی حواسمان جمع شود، گوشه

اینجا هم زمین کربلا  طور نیست که زمان عاشورا طی شده باشد واین !رْضٍ کَرْبَلاءُ اَ کُلُّ   وَ  ءُ ورایَ وْمٍ عاشُ 

برده  هرجا اسم اباعبدالله است؛ امّادست داده . حالا آن مکاشفه که در خود سرزمین کربلا باشدن

 است.  اباعبدالله ی شود، آنجا تحت قبّهمی
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 است که من عرایضم را شروع  وقتیفکر نکنید شروع جلسه  که همه به عزیزان تأکید دارم من این

حال خدا توفیق  که تا به اید دیدهشود و می آغازکنم. شروع جلسه موقعی است که زیارت عاشورا می

ی زیارت ای نبوده که مثلاً میانهدر طول تقریباً ده سالی که ما در خدمت شما هستیم، هفتهده و دا

با دل کسی شاءالله  چون معتقدم اصل جلسه همان است و انشورا برسم. این هم لطف خدا بوده؛ عا

ک وقت دیدید در اذن دخول بخواند و وارد شود، ی د، همان دمِوارد شو به قصد حرم اباعبداللهبیاید 

ید بینید رفتوقت هم می انه نبینید، حرم ببینید؛ امّا یککه اینجا را خاست  اصلاً حرم هم رفت. اوّل این

  ..حرم.
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